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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مهلت دادن- معنی لغوی تیمور ۱۰- اشــاره به دور- 
آبگوشت محلی قم- در بازار بورس معامله می شود 
۱۱- پشــیمان- دلاوری- گردنده ۱۲- طباخ- مشــاور- 
تکــرار حــرف دوم ۱۳- محقق- موســیقی دان عصر 

ساســانی را می گفتند ۱۴- خودروی فرانسوی- نوعی 
پارچــه با الیاف مصنوعی- بــدون فکر قبلی و به طور 
ناگهانی ۱۵- منفعت طلب- ســگ فضانورد شوروی- 

رمانی نوشته رضا امیرخانی

افقي :
 ۱- بادمجانــش آفت ندارد- رمانــی از جوجو 
مویــز، نویســنده انگلیســی- واحــد چلوکبــاب
۲- قریه- الهه ماه و جنگل در اساطیر رومی- مقر 
سازمان بهداشت جهانی ۳- مقابل آشتی- حاصل 
بی احتیاطی راننــده- پیامبر خوش صــدا ۴- عابد 
نصرانــی کــه از نبــوت حضرت محمــد(ص) در 
کودکی خبــر داد- پارچه ها ۵- غذایی از گوشــت 
چرخ کرده و سیب زمینی- درهم تنیدن- زبان مردم 
افغانستان ۶- بازار قدیمی و معروف میدان نقش 
جهان- دهقان ۷- نوعی لباس بچه- آماده کردن- 
قاعده ۸- میوه خوب- کاشف کهکشان راه شیری- 
خــط عرضی کــه تعیین کننده عــرض جغرافیایی 
است- یازده ۹- درنده جنگلی- برای اسیران خاك 
می خوانند- درونی ۱۰- پست الکترونیك- حقیقی 
و واقعی ۱۱- راه فرار- وســیله ای برای اندازه گیری 
زاویه- قشــنگ ۱۲- قفل ساز- مدارك ۱۳- مفقود- 
نام هــا- ایســتگاه راه آهــن ۱۴- کوچک تریــن ذره 
عنصر- الگو- فرمانده اصحاب فیل ۱۵- نوشــین، 

گوارا- شهری در استان کرمانشاه- ترمز چارپا

عمودي:
۱- الکتریســیته- کسب و کار- آســتانه ۲- چیز 
ارزشــمندی که به دیگری بخشــیده شــود- اسب 
تنــدرو- مقابل حاشــیه ۳- فرد شــاخص در یک 
گروه- نــگاه مخفیانــه ۴- پیش درآمد آشــغال- 
بی همتــا- تولید کننــده ۵- پوشــاننده- صــراف- 
آبــزی عظیم الجثه ۶- شــکیبا- گلیــم زیر فرش- 
پیشــوند فعل مضــارع ۷- بالاپوش بلنــد مردان 
قدیم- اســتان- دیده بــان ۸- پابند- شــعور- غار 
بعثت- مجلس اعیان ۹- سوره سی و هفتم قرآن- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

ناترازی و زمستان سخت 
همچنیــن، تمایــل بــه حفظ 

ادامـه از 
صفحه

۴
اســتقلال انــرژی و اعتماد به 
منابع داخلی نیز می تواند یکی 
از دلایل باشــد کــه تاکنون به 
واردات سوخت جایگزین به صورت گسترده 
اقدام نکرده ایم و یک دلیل مهم این نگرانی 
فقدان اســتراتژی اطمینان بخش به علت 
عــدم درک صحیح مســائل بین المللی و 
انفعال در دیپلماســی انرژی بوده اســت. 
واردات LNG و جایگزینی با گازوئیل و نفت 
کوره، علاوه بر کاهش انتشار دی اکسیدکربن 
و آثــار مخــرب زیســت محیطی، منجر به 
افزایش ســودآوری و بهره وری در صنعت 
بــرق، راندمــان بالاتر نیروگاهــی و حذف 
روش  ایــن  و  می شــود  خاموشــی ها 
سال هاســت در کشــورهایی چون آمریکا، 
چیــن، ژاپن و کــره جنوبــی بــه کار برده 
می شود. در دیپلماسی انرژی مدرن، در دنیا 
پــس از انرژی هــای تجدیدپذیــر، تجارت 
برون مــرزی LNG رو به افزایش اســت و 
امروزه متغیر اصلی زنجیره معادلات انرژی 
شده اســت. مراحل فرآوری LNG، شامل 
مایع ســازی،  طبیعــی،  گاز  اســتخراج 
حمل ونقــل دریایی، ذخیره ســازی و تبدیل 
مجدد به گاز است. بنابراین فناوری تولید و 
انتقال گاز طبیعی مایع، پیشرفتی گران است 
اما نیاز امروز جامعــه جهانی به خصوص 
ایران اســت که هزینه بالای آن باعث شده 
کشورها کمتر ریسک سرمایه گذاری در آن را 
بپذیرند. هزینه تولیــد و انتقال گاز طبیعی 
مایع نســبت به استخراج و انتقال نفت به 
طرز قابل توجهی بالاتر است. با این حال با 
پیشرفت هایی که در زمینه تولید و انتقال گاز 
طبیعــی مایع صــورت گرفته و بــه دلیل 
 LNG مزایای استفاده از گاز طبیعی، سهم
در بازار جهانی هرساله رشد دارد. جهان به 
کدام ســمت است؟ مطابق گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، دنیای ۲۰۴۰ دنیایی 
است به شدت برقی و در تمام سناریوهای 
محتمل مصرف برق حداقل ۵۰ درصد رشد 
خواهد داشــت و ۴۶ درصد ایــن انرژی از 
مسیر انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود که 
این نکته نیز می تواند به عنوان یک نقشه راه 
مهم پیش روی کشــور باشد ولی در برنامه 
هفتم چنین رویکردی دیده نمی شــود. اما 
فــارغ از ضرورت هــای کلــی برنامه ریزی 
بلندمدت، برای مدیریت بهتر بحران انرژی 
نیازمنــد بهبــود کوتاه مدت  در زمســتان، 
زیرساخت های انرژی هستیم. توسعه روابط 
دیپلماتیــک و اقتصــادی بــا کشــورهای 
همسایه و اتخاذ سیاســت های مؤثر برای 
کاهش وابســتگی به گاز طبیعی است. این 
اقدامات می تواند به کشــور کمک کند تا با 
ناترازی گاز در زمســتان به طــور مؤثرتری 
مقابله کند. ضمن اینکه پروژه فشارافزایی 
۲۰ میلیارد دلاری رهاشده توتال می توانست 
مشــکلات کشور را بســیار کم کند. بنابراین 
وزارتخانه های نفت و نیرو اگر فکر اساسی و 
فــوری نکنند برای فصل ســرما، حدود ۲۵ 
هزار مگاوات نیروگاه در کشور به میزان ۱۲ 
روز بیشــتر ســوخت ندارنــد و مشــکلات 
تابســتان ۱۴۰۳ را این بار در زمستان شاهد 

خواهیم بود.

یادداشت یادداشت

... از نتایــج دوران کمال و پختگی فکر و ذوق این 
ادامـه از 
صفحه

اول

شــاعر آلمانی اســت، سراسر به ســتایش کلام و 
اندیشه حافظ می پردازد و تأثیر شگرف شعر او را 
در جــان و روان خویش بازگو می کند و در فرازی 

بلند می سراید:
«ای حافظ ســخن تو چون ابدیت بزرگ اســت، زیرا آن را 

آغاز و انجامی نیست».
اما در نهایت، شــاهد صادق ما زیباترین گواه آمد که دفتر 

روزگار، بقای او را در کلام سحرآمیزش رقم می زند:
حافظ سخن بگوی که بر عرصه جهان/ این نقش ماند از 

قلمت یادگار عمر 
اما باید اذعان کرد که نه تربت او  بلکه دیوان ماندگارش، 
همنشــین دل ها و اندیشــه های حقیقت جوی جهان شــده 
است. زیارت اشــعارش، شنیدن غزل هایش و قرائت پندها و 
اندرزهای بی بدیل او، از روز پیشــین تا ایام پسین، رمز هستی 

و مانایی اوست.
آن نیســت که حافظ را رندی بشــد از خاطر/ کاین سابقه 

پیشین، تا روز پسین باشد
اینــک در دومیــن فــراز از این یادداشــت کوتــاه، گذری 
بــه رمز جاودانگــی خواجه اهل راز داریــم و البته بهترین و 
مطمئن ترین راه را از متن اشــعار بلنــد او می جوییم. گرچه 
یافتن چنین رمز و رازی بس دشــوار و مستلزم برخورداری از 
اهلیت های لازم و کســب شرایط و مقدمات کافی است و باز 
هم گرچه نشستن به تفسیر شــاعر مشاریق عرفان و استغنا، 
حافظ گرامی و جســتارگری در اندیشه ناب او دست نیافتنی 
می نماید، اما باید با مدد از روح آن شوریده آسمانی و البته با 

امید و اعتماد در این مسیر گام نهاد.
در همیــن راســتا گرچه خواجــه شــمس الدین محمد 
هویداشــدن ایــن راز را بــه مصلحت نمی دانــد و زیرکانه و 

هوشمندانه از جوار آن عبور می کند:
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز/ ور نه در محفل 

رندان خبری نیست که نیست
اما پس از آشــنایی با این مقدمه رمزگشایی این مقام بلند 
را نیز به شــعر رازآلوده غزل سرای بزرگ جهان می سپاریم  تا 

ما را به سرچشمه فیض هدایت کند.
گفتم این جــام جهان بین به تو کی داد حکیم؟/ گفت آن 

روز که این گنبد مینا می کرد
و این گونه از روزی بزرگ در آغاز آفرینش سخن می گوید. 

به راســتی آن روز کدام اســت که در جای جای دیوان شاعر، 
همه اعصار و قرون با افتخار از آن یاد می شود:

حلقــه پیر مغانم ز ازل در گوش اســت/ بــر همانیم که 
بودیم و همان خواهد بود

زندگــی منــزه او و مبارزه آرام و مدامش بــا زهد ریایی و 
شــورش متین او علیه نیرنگ و فریب و نامهربانی و استغنای 
روحی اش حکایت از پیوند هماره او با سرچشمه ازلی دارد.

حافــظ مکن ملامــت رندان که در ازل/ مــا را خدا ز زهد 
ریا بی نیاز کرد

اینک این پرسش مهم را فراروی خویش می گسترانیم که 
جان مایــه آن جرعه جامی که او را مدهوش ســاخت، به او 
رندی آموخت و جان بی قرارش را با عشق آتشین و عالم سوز، 
همســاز کرد، فرقانی جهان بین او را عطا فرمود و بهشــت را 
جایگاه ابدی اش قرار داد، چه بود؟ و به راستی کدامین تحفه 
عســلین، دلش را سراپرده محبت دوست  و سینه اش را لبریز 
از عشــق و عرفان و ارادت یار ســاخت  و به او مقامی رفیع و 
منزلتی شایسته بخشید؟ حافظ که از خم خانه حکمت الهی 
سیراب شــده اســت، در ترنم باد صبا، رمز مانایی خویش را 

درباره آن جام کهن چنین می گشاید:
خرم دل آن که همچو حافظ/ جامی ز می  الست گیرد

اما زلال این جــام بلورین، رمز نهفته دیگــری نیز دارد تا 
دومین مصرع این بیت ازلی را به ترانه ای ابدی زینت بخشــد 
و دیوان خواجه را آســمانی کند. او بــا کمال افتخار حنجره 
ملکوتی خود را به عطر زیباترین کلام ابدی یعنی پیام ماندگار 

وحی معطر می کند و چنین می سراید:
صبح خیزی و ســلامت طلبی چون حافــظ/ هرچه کردم 

همه از دولت قرآن کردم
اما عشــق عارفانه  او، هنگامی بر بال ملائک آســمانی به 
اوج می نشــیند که آتش پوی و بی ادعا، حفــظ قرآن کریم را 
فخر بلند زندگی خویش می داند و جان مایه بنیادین سرایش 

اشعار جاودانه اش را به آن نسبت می دهد:
عشــقت رســد به فریاد ار خود بســان حافظ/ قرآن ز بر 

بخوانی با چارده روایت
بر این باور،  بزرگ ترین و مســتندترین سرمشق و عالی ترین 
سرچشمه سخن سرایی حافظ، تمسک او به کلام خداوندگار 
و قرآن و وحی قلمداد شــده است و او با نوشیدن می  الست 
در جام جهان بین الهی، جان خویــش، پیوند ازلی خود را با 
کلام وحی در آمیخته  تا کتاب شــعرش در پیوند با آن به یک 

اثر جاویدان بدل شود.
در فراز پایانی باید راز مانایی حافظ را در جلوه های دیگری 
از شــخصیت درخشــان او جســت وجو کرد کــه چگونه در 
عرصه های اجتماعی و سیاسی رندانه و هوشمندانه حاکمان 
کج اندیش و متولیان حقیقت گریز جامعه را به چالش کشیده 
و مخاطب نقدهای راستین خود ساخته و نقاب ریا و تزویر را 
از چهره مدعیان دروغین دین برداشــته تا حقایق را به گوش 
و هوش مردمان همه روزگاران برســاند و راه و رســم مبارزه 
با جهل و ســتم و ناراستی را ادیبانه و اخلاق گرایانه بیاموزد. 
او در گام نخســت مبلغان آیین فروش را به بازار نقد آورده و 

زندگی آنان را چنین روایت می کند:
واعظان کاین جلوه در محــراب و منبر می کنند/ چون به 

خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
و ســپس حاکم مســتبد آن روزگار امیر مبارزالدین را که 
با تمســک به شــکل گرایی دینی، خود را مدعی دین داری و 
اجرای مناسک و موازین شرعی معرفی  می کند، به باد انتقاد 

گرفته و این گونه می سراید:
در میخانه ببســتند خدایا مپســند/ که در خانه تزویر و ریا 

بگشایند
و آنگاه در پیامی ماندگار به همه عصرها و نسل ها هشدار 
می دهد که رســیدن به مدینه فاضله و نشســتن بر کرســی 
حکومــت و قدرت با روش هــای زورمندانه قرین و ســازگار 
نیســت. حافظ نگرش خود را در دستیابی به جامعه آرمانی، 

چنین بیان می کند:
ما ملک عافیت نه به لشــکر گرفته ایم/ ما تخت سلطنت 

نه به بازو نهاده ایم
ســرانجام حافظ به آنان که تشنه قدرت و شهرت هستند 
و رســیدن به قله هــای بلند جامعه را آرمــان و آرزوی خود 
می دانند، مســتقیما پنــد و اندرز می دهد که به پایان مســیر 

پُرخطر خود بیندیشند که:
شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است/ کلاهی 

دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد 
زینت بخش این یادداشت را با گرامیداشت روز ۲۰ مهرماه، 
یادروز حافظ، با سخنی از گوته به پایان می برم که خطاب به 

حافظ چنین می گوید:
«اگر روزی دنیا ســر آمد، ای حافظ آسمانی، آرزو دارم که 
تنها با تو و کنار تو باشم زیرا این بزرگ ترین افتخار زندگی من 

و مایه حیات من است».

مثلا حیوان شکارچی که در میان بوته های بلند 
ادامـه از 
صفحه

اول

صحرا و خلاف جهت وزش باد، خزیده به سوی 
شــکار می رود، دارد به همان روش شکار پشه 
عمــل می کند تا به نزدیک ترین فاصله ممکن از 
شــکار برسد و ناگهان به سوی او یورش ببرد. یا ماهیگیری 
که طعمه ای بر ســر قــلاب می زند و آن را بــه درون آب 
می انــدازد، از طمــع ماهی برای رســیدن بــه غذایی در 
دسترس و بی زحمت بهره برده و او را فریب می دهد تا به 
قلاب بیفتد. اینها همه نشانه هوش شکارچی درباره شکار 
و ســاده انگاری شکار درباره دامی اســت که برای او پهن 
شده ؛ هرچه شکار هوشیارتر و ساده انگاری اش کمتر باشد، 

احتمال شکار شدنش هم پایین می آید.
برای خود من در بین تمام شــکارها، جالب ترینش، شــکار 
مرغابی اســت. در شکار مرغابی، شــکارچی از حیله های 
ترکیبی بهره می برد و بــه عبارتی نه یک فریب، بلکه چند 
فریب را با هم به کار می گیرد. درست است که او مثلا تفنگی 
با خود به همراه دارد که با آن به ســمت مرغابی شــلیک 
می کند، اما غیر از آن، لباسی هم برای استتار می پوشد، در 
بین نیزار کنار رودخانه پنهان می شود، آلونکی از جنس نی 

می سازد و در آن پناه می گیرد، تعدادی عروسک مرغابی را 
هم روی رودخانه شناور می کند و نهایتا غیر از اینها، سوتی 
دارد کــه با آن صدای مرغــای را تقلید می کند و با این کار 
که آخر فریب اســت، در ذهن مرغابی ایــن خیال را ایجاد 
می کند که محیط کاملا امن اســت و مرغابی های دیگری 
هم در آنجا هســتند و وقتی این عملیات ترکیبی فریب به 
نهایت رسید و مرغابی ها به محل مدنظر آمدند، شکارچی 
شــلیک می کند و کار تمام می شود.  نکته مهم در  این  میان 
آن اســت که هیچ وقت دیده نشده که شکارچی  به  صورت 
عیان و از همان ابتدا خود را بر شکار هویدا کند؛ هیچ وقت. 
به عبارتی آن کسی که فریب نمی دهد، شکارچی نیست و 
فریبکار، آشــکار رفتار نمی کند، بلکه احساس امنیت در ما 

به وجود می آورد و ما به او اعتماد می کنیم.
در ایــن ایــام و پــس از رخدادهایــی کــه در اخبــار بود، 
مثل ماجــرای پیجرهــا و ترورهــا و حمله هــای متعدد 
صهیونیست ها، بســیار از موضوع نفوذ و جاسوسی گفته 
شــد و شنیدیم. جاسوســی یک عملیات فریب است  برای 
زدن ضربه نهایی و جاســوس و نفوذی قطعا کسی است 
که احساس اعتماد و امنیت در ما به  وجود می آورد و چه 

احساس امنیتی بالاتر از آنکه همان رفتاری را بکنند که ما 
خوش مان می آید و ماننــد تقلید صدای مرغابی، همان را 
بگویند که ما دوست داریم بشنویم؟ به عبارتی، آنکه بیشتر 
از همه ســخنانی می گوید و رفتاری می کند که خوشــایند 
ماســت، فریب کارتر اســت و آنکه به صراحت از ما انتقاد 
می کند و در روی ما می ایستد و حتی زبان به ناسزای علنی 
ما می گشــاید و بــا ما خصومت مــی ورزد، قطعا قصدش 
فریب ما نیســت. نه اینکه دشمن ما نباشد که شاید باشد، 
ولی شکارچی و فریبکار نیست؛ چراکه شکارچی هیچ  وقت 
نیت و قصد و منظور خود را بر ما آشــکار نمی کند و حتم 
بدانیم که در بین آنانی که علنی بر ما خرده می گیرند و نقد 
می کنند و زخم های ما را بر ما آشــکار می کنند، شکارچی 
یافت نمی شــود. شکارچی کسی است که سخنی می گوید 
و رفتاری می کند که ما را خوش بیاید. دشمنان واقعی مان 
را باید در بین همین ها بیابیم. آنهایی که سخنانی می گویند 
که ما دوســت داریم بشــنویم و هرکس کــه بلندتر چنین 
می گوید، احتمال اینکه فریبکارتر باشــد، بیشــتر است. به 
قول امام صادق (ع)، برادر تو کســی اســت که عیب تو را 

می گوید.

               توسعه تحول آفرین؛  از ایده تا عمل
نکته دوم برنامه عملیاتی فازبندی شــده و واقعی بر پایه وضع 

ادامـه از 
صفحه
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موجود و تدوین مســیر حرکت برای رســیدن بــه تصویر آینده 
اســت که مستلزم شــناخت دقیق از فضای رقابت منطقه ای، 
میزان دسترســی بــه زیرســاخت های ضــروری و هم زمانی 
شکل گیری پیوندهای پســین و پیشین زنجیره ارزش هر فعالیت است. در 
این برنامه عملیاتی پیش بینی تقدم و تأخر های اجرائی و الزامات اجرائی 
و عملیاتــی و شفاف ســازی مأموریت هــا و وظایف دســتگاه های دارای 
مأموریــت در منطقه با رویکــرد هم افزا، نقش مهم و اساســی دارند که 
اهمیت این بخش را هم تراز وجود تصویر آینده روشن و شفاف می نماید. 
نکته سوم و نه کم اهمیت تر، مسئله بستر نهادی و فرایندی است که ریشه 
در حکمرانی سرزمین دارد و می توان با شیوه ها و مکانیسم های مقرراتی، 
مســئله جذب منابع بازار سرمایه و بخش خصوصی داخلی و خارجی را 
در آن حل کرد. همین طور در این بســتر مســئله فرایندهای اخذ مجوز و 
شروع کسب وکار و مشوق های نه فقط از جنس تسهیلات و منابع بلکه از 
جنس ســهولت کســب وکار و تضمین پایداری قوانین و حقوق صاحبان 
سرمایه و فعالان اقتصادی، باید به شیوه ای متفاوت از رویه های متعارف 

و جاری لحاظ شود. 
این ســه پارامتر اساســی یعنی خلق تصویر آینده شــفاف و روشــن، 
برنامه اجرائی و عملیاتی دقیق مبتنی بر واقعیت و بســتر نهادی متمایز 
از بســترهای متعارف (که در سری یادداشــت های بعدی به تفصیل به 
هرکدام پرداخته خواهد شد)، مستلزم یکپارچگی سیاست گذاری در مرکز 
بر پایه تصویر آینده خلق شده و راهبری و نظارت اجرائی و عملیاتی واحد 
در میدان، در بســتر نهادی متمایز هســتند و شوربختانه تجربه سال های 
اخیر نشــان می دهد که گسست های بخشی و کارکرد تئوری امپراتوری ها 
به واســطه عدم شــفافیت وظایف و مأموریت های دستگاه های متولی، 
نظام بوروکراســی فعلی کشــور را در کوتاه مدت از پشتیبانی این سه گانه 
ناتوان کرده اســت. توســعه تحول آفرین به معنای تغییر کیفیت زندگی 
مــردم و ارزش آفرینی ملی و بین المللی در یک برنامه زمانی مشــخص 
با لحاظ پایداری، مســتلزم پرداختن به این ســه گانه در سازوکار اجرائی 
روشن و شفافی اســت. خوشبختانه پیاده سازی این سه گانه بستر قانونی 
لازم را در احــکام دائمی برنامه های توســعه و همین طور برنامه هفتم 
توســعه دارد، اما بیش از هر چیزی نیازمند فهــم صحیح و باور و اراده 
دولت بــرای ایجاد انســجام و یکپارچگی در یک ســاختار حکمرانی با 
پشتیبانی سیاستی و ابزارهای اجرائی و نظارتی، در بستر نهادی متناسب 
با واقعیت های موجود و آینده مورد انتظار و پذیرش این مهم که توسعه 
با دستور و توسط دولت اتفاق نمی افتد و صرفا سیاست گذار بماند و فضا 
را برای مردم، سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کند  تا منشأ توسعه 

تحول آفرین در این سرزمین ارزشمند شود.
 انتصــاب اخیر آقــای عبدالعلی زاده توســط رئیس جمهور به عنوان 
نماینده رئیس جمهور برای توسعه دریامحور، پیام روشن اراده یکپارچگی 
و انســجام ملی در یک امر توسعه ای حداقل برای شخص رئیس جمهور 
را دارد و می تواند ســواحل مکران را هم شامل شــود، مشروط بر اینکه 
ســایر متولیان و نهادها و دســتگاه های متولی به ایــن موضوع باور پیدا 
کنند. نکته آن است که هنوز شروع نکرده ایم و رقبای منطقه سال هاست 
با حجم عظیم منابع و با مشــارکت شــرکای داخلی و خارجی با سرعت 
مزیت های رقابتی و فرصــت حضور در بازارها را از ما می گیرند. امید که 

روزی از همین روزها باور کنیم تا فرصت حرکت فراهم شود.

               وجدان معذب دولت ها
در دولــت روحانی این نهاد تا حــدودی به جایگاه واقعی اش 
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دســت پیدا کرد و توانست چهره ای متفاوت از ایران و ایرانیان 
به دنیا نشــان بدهد؛ راهــی که پیش تــر در دولت اصلاحات 
گشــوده شــده بود و دنیا آمادگی باور به این جایگاه را داشت. 
درواقع می توان گفت این دو نهاد قبای دولت اند و طرفه اینکه در شرایط 
آشــوبناک کنونی ایــن دو نهاد می تواننــد چهره ای متفــاوت از ایران به 
نمایش بگذارند. البته تبعات شــرایط آشوبناک کنونی، وضعیت نه جنگ 
و نه صلح با اســرائیل باعث شــده اســت وزارت امور خارجــه ایران به 
جایگاه واقعی اش بازگردد و دیپلماســی از طریق این نهاد دنبال شود. در 
صورتی کــه همین شــرایط می تواند بهانــه ای به دســت انحصارگران 
فرهنگــی بدهد تا دوباره آن را به محاق ببرنــد و این اتفاق در وضعیت 
تعلیقــی که در کار مدیران میانی این وزارتخانه وجود دارد، دور از انتظار 
نیست. نباید گذاشت شرایط نه جنگ نه صلح، هم جنگ هم صلح، مانع 

تغییرات جدی در این نهاد شود.

راز مانایی حافظ

شکار مرغابی


